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چکیده
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1- مقدمه
ارتباطات از بدیهی ترین و اصلی ترین عوامل اجتماعی حیات انسان ها محسوب  اساساً 
می شود که در فرآیند آن بخش مهمی از خواسته ها و نیازهای بشر تأمین می شود. از طرفی، 
در فرآیند برقراری ارتباطات همواره عامل صدور و عامل گیرنده قرار دارند تا پیام منتقل 
شده و نهایتاً مضمون مورد نظر منتقل شود. ارتباطات در بطن خود، انواع و انحاء مختلفی 
دارد که ارتباطات غیرکلامی یکی از انواع مهم آن به شمار می رود که پهنۀ گسترده ای را 
نیز شامل می شود. این نوع از ارتباط از طریق حرکات و اشارات انسان به صورت ارادی و 
غیرارادی و چیزی غیر ازکلمات نوشتاری و گفتاری صورت می پذیرد. »توانایی فهم و استفاده 
از ارتباط غیر کلامی ابزار توانمندی است که به افراد کمک می کند به نحو مؤثری به کنش 
متقابل با دیگران بپردازند، مقصود واقعی خود را بیان کنند، موقعیت های چالش برانگیز 
را کنترل کنند و روابط اجتماعی بهتری را شکل دهند« )ریچموند، 1401: 23(. بنابراین 
عواطف،  احساسات،  انتقال  نحوه وچگونگی  مهم،  ومسألۀ  غیرکلامی، موضوع  درارتباطات 
نگرش ها و دیدگاه های افراد به مخاطبین است. به بیانی دیگر، ارتباطات غیرکلامی هنگامی 
که به ابزار انتقال هیجانات اعم از عواطف، احساسات، )عشق یا نفرت( و دیگر توصیفات 
افراد مبدل می شود، از اهمّیّت بالایی برخوردار است. بر این اساس، از آنجایی که شاعران 
و نویسندگان در آثار نظم و نثر خود به بخش مهمی از عواطف و احساسات و هیجانات 
توجّه نموده و از این موضوع در راستای انتقال هدف یا مضمون خاصی بهره می برند، بررسی 
ارتباطات غیرکلامی در میان آثار هنری نظم و نثر قابل توجه و مهم می باشد. یکی از شاعران 
مشهور قرن دهم هجری، عرفی شیرازی است که در غزلیات خود از ارتباطات غیرکلامی در 
سطوحی گسترده بهره برده است، به همین سبب در پژوهش حاضر، تلاش اصلی نویسندگان 
بررسی ماهیت و تحلیل فراگرد حواس در غزلیات این شاعر است. اساساً شعر در گام نخست 
حاصل جهان بینی و نگرش های شاعران است. شاعران با نگاهی که به مسائل و پدیده های 
مختلف حیات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و حتی سیاسی دارند، نگرش های خود 
را با بهره گیری از عواطف و احساسات شاعرانه ترسیم و تبیین می کنند. نکتۀ حائز اهمّیّت 
آنکه شاعران در راستای تبیین هرچه بهتر و عمق بخشی بیشتر به مضامین و محتواهای 
ادبی و نیز تأثیرات بیشتر بر مخاطبین خود، از حواس پنجگانه جهت القای روح، عقل و 
نفس به اشیا، مفاهیم و مضامین ادبی استفاده نموده اند. این حس آمیزی هنری با استفاده 
از ارتباطات غیرکلامی با تأکید بر حواس چند پیامد مهم دارد. نخست به هنری تر شدن 
هر چه بیشتر شعر کمک شایانی خواهد کرد و دوم؛ درک معنانی، اغراض و نیات ادبی 
شاعر را برای مخاطبین آثار ادبی بهتر مقدور نموده و نهایتاً آنکه با استفاده از ارتباطات 
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غیرکلامی و فراگرد حواس، می توان طیف وسیعی از پدیدهای مختلف را مورد واکاوی قرار 
داد. بر این اساس، مسألۀ اصلی پژوهش حاضر، تحلیل فراگرد حواس در غزلیات سنایی با 
تأکید بر ارتبطات غیرکلامی است. لذا سوال اصلی نیز عبارت است از: »فراگرد حواس در 
ارتباط غیرکلامی غزلیات عرفی شیرازی شامل چند دسته است؟« و در ادامه سوال دیگر 
از  استفاده  این موضوع است که: »مهمترین هدف سنایی در  به  پژوهش حاضر معطوف 
فراگرد حواس در غزلیاتش چه بوده است؟« و نهایتاً آنکه »بیشترین بسامد فراگرد حواس 
در غزلیات عرفی مربوط به چه موضوعی است؟«. در تبیین ضرورت انجام پژوهش حاضر 
بایستی به سه نکتۀ مهم اشاره نمود. نخست آنکه ارتباطات غیرکلامی، مسیرهای ارتباطی 
از  ارتباطی است که به وسیلۀ منبع)فرستنده( و استفاده آن  انسانی در یک محیط  بین 
محیط به وجود آمده و دارای ارزش پیامی بالقوه برای فرستنده و گیرنده است. بنابراین، 
فراگرد حواس در ارتباط غیرکلامی بر حضور فیزیکی موجودات تأکید دارد. در واقع، ارتباط 
غیرکلامی فراگرد حواس، بسیار مورد توجه شاعر بوده و در افزایش بار مفهومی و عاطفی 
و تأثیر بر روی مخاطبان نقش بسزایی داشته است و مخاطب با تکیه بر این گونه نمادها 
در تعامل با اشعار و ارتباطات غیرکلامی آورده شده در آن می-تواند به درک درستی از 
مفهوم برسد. حواس، تجربه ای است که با محرک های ساده ایجاد می شود و واکنشی درونی 
به محرک های خارجی است. دوم؛ عناصر غیرکلامی ارتباط، به خصوص در درک احساسات 
شخصی دیگر اهمّیّت بسیار دارد. اغلب افراد مي کوشند که احساسات شان را از طریق کنترل 
رفتارهاي غیرکلامي خود مخفي نگه دارند اما این موضوع، در مقایسه با پنهان کاري، معمولاً  
از موفقیت کم تري برخوردار است. گاه ممکن است که زبان بدن، بسیار واضح و آشکار باشد 
و گاه ممکن است که رمزگشایي آن، کار بسیار دشواري به نظر برسد. بنابراین بایستی اذعان 
داشت »کنش متقابل شامل شکل های متعدد ارتباط غیرکلامی مبادله اطلاعات و معنی از 
طریق حالت های چهره، اشارات با حرکات بدن می شود« )محسنیان راد، 1392: 42(. سوم 
آنکه در پژوهش حاضر، نویسندگان در میان جنبه های مختلف ارتباطی در شعر سنایی، به 
تحلیل فراگرد حواس در ارتباط  غیرکلامی آن مبادرت خواهند نمود، زیرا به نظر می رسد، 
در وجوه کلامی آن خلاصه  از اشعار سنایی در طول قرون متمادی، صرفاً  بخش مهمی 
نمی شود و دلایل غیرکلامی نیز در این ماندگاری نقشی اثرگذار ایفا نموده است. درواقع، 
بایستی به این نکتۀ مهم اشاره داشت که تحقیق در زمینۀ تحلیل فراگرد حواس در ارتباط 
غیرکلامی در متون ادبیات غنایی انگشت شمار است. از تعداد پژوهش های اندکی که در این 
خصوص چه به صورت کتاب و چه به صورت پژوهش های علمی به نگارش درآمده است، 
عدم بررسی دقیق و جامع فراگرد حواس در ارتباطات غیرکلامی غزلیات عرفی جای خالی 
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پژوهش حاضر را آشکار می سازد. لذا پژوهش حاضر با با این هدف مهم، سعی در تبیین 
فراگرد حواس در روابط غیرکلامی غزل های این شاعر دارد.

1- 1- پیشینۀ تحقیق
همانگونه در بخش ضرورت پژوهش بدان پرداختیم، اساساً پژوهش مستقلی که فراگرد 
حواس و بررسی ابعاد آن با تأکید بر ارتباطات غیرکلامی در اشعار عرفی شیرازی پرداخته 
باشد، وجود ندارد و این موضوع اصلی ترین وجه نوآوری پژوهش حاضر است، اما برخی از 
پژوهش هایی که به نحوی با عنوان پژوهش حاضر در ارتباط است را به اجمال در ذیل 

بررسی خواهیم نمود:
-پارسایی و عباسی )1402( در پژوهشی به بررسی و تحلیل ارتباطات غیر کلامی در 
ارتباطات غیر  نتایج پژوهش نشان داد احمد مطر در کاربرد  پرداختند.  شعر احمد مطر 
کلامی از نام آواها، زبان بدن، حرکات دست و صورت، دارایی ها و شرایط زمانه برای رسایی 

مقصود و در نهایت فضا بخشی در شعر خود به خوبی مدد جسته است.
بلاغی  عنصر  مقایسۀ  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران)1401(  و  مدیرزاده طهرانی   -
حس آمیزی در شعر رهی معیری و دیوان عبدالوهاب البیانی پرداختند. نتایج پژوهش نشان 
داد هر دو شاعر از میان امکانات حس آمیزی از هفت امکان برای خلق ترکیبات حس آمیزی 
خود بهره جستند. در شعر رهی بیشترین بسامد در حوزه »شنوایی - لامسه« و کمترین 
بسامد در حوزه »بویایی لامسه« و »بویایی- شنوایی« است. بیشترین کاربرد حواس در شعر 

رهی به حس لامسه و در شعر البیانی به حس شنوایی اختصاص دارد.
در  غیرکلامی  ارتباط  فرایند  بررسی  به  پژوهشی  در  همکاران)1401(  و  -داس زرین 
مراثی خاقانی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد فرایندهای ارتباطی غیرکلامی در مراثی 
خاقانی درشاخه های اصلی اندامی )02%(، محیطی)3/. %(، چهره )02%(، حرکتی )05%( و 
موسیقایی )00%( و اغلب متأثر از باورهای عامیانه و فرهنگی و اسطوره ای، سنت های ادبی 
و نیز نیازهای روحی و روانی انسان است. پیوند بین ارتباطات غیرکلامی با متن شعر به 
روش های تأکید )82%(، تکمیل )32%( و جایگزینی )20%( صورت گرفته است که موجب 
تقویت بار عاطفی، جانداری تصاویر شعری، تازگی و پویایی زبانی و نیز تأکید و تشخّص لحن 

غنایی مرثیه های خاقانی شده است.
عکس های  تحلیل  و  لامسه ای  ادراک  بررسی  به  پژوهشی  در   )1400( پور  -حسن 
جهـان  در  درک حضور  کلید  لامسه،  داد حس  نشان  پژوهش  نتایج  پرداخت.  اجتماعی 
اسـت؛ چرا کـه بـدون آن انسـان در ارتباط با پیرامون خود بیشتر شبیه به یک ناظر است. 
لامسه، حسـی اسـت کـه بـا تمـام جسـم قابلدریافت است و درک آن آمیخته است بـا 
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انـواع حـسهـاي دیگـر انسانی. از همـینرو پژوهشگران حوزه هنرهاي بصري از اصلاحی 
با عنوان لمـس دیـداري  در فهم اثر هنري نام می برند.

ارتباط های غیرکلامی  به بررسی نقش  - میرزاییان و همکاران )1398( در پژوهشی 
شعر اخوان ثالث در القای اندیشه یأس و ناامیدی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد اخوان 
ثالث در شعرش برخی از مفاهیم و پیام ها را با تصویرکردن نشانه های غیر کلامی مربوط 
به چشم، دست، پا، سر و گردن، لب و دهان و... منتقل کرده است. بسامد استفاده از این 
نشانه ها در شعرهایی که ویژگی داستانی و روایی دارند بیشتر است. پیام های منتقل شده 

از این نشانه ها اغلب حزن، اندوه، ترس، نگرانی، اضطراب، عدم اطمینان و ناامیدی است.
1- 2- روش تحقیق

فراگرد حواس  تحلیل  و  تبیین  راستای  در  تحلیلی  توصیفی  روش  از  پژوهش حاضر 
روش  از  اطلاعات،  گردآوری  است. همچنین جهت  برده  بهره  عرفی شیرازی  غزلیات  در 
کتابخانه ای استفاده شد. با توجه به نوع روش و موضوع تحقیق، داده-هاي ارتباط غیرکلامي 
جمع آوری و دسته بندي شده و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعۀ آماری هم 
تمامی غزلیات دیوان عرفی شیرازی است که در نهایت با روش تحلیلی و استنتاجی داده ها 

بررسی شدند. 
1- 3- چارچوب نظری، نظریۀ سمبولیسم اجتماعی

از مکاتب   نماد گرفته  شده؛ و در اصطلاح، یکی   به  معناي  از واژة سمبل   سمبولیسم  
ادبی  غرب است  که  بعد از مکاتبی  چون کلاسیسیم ، رمانتیسم ، رئالیسم  و امثال آن در قرن 
نوزدهم  در اروپا شکل  گرفته  است. »سمبولیسم  می تواند براي توصیف  هر نوع بیانی  به کار 
رود که  به جاي اشارة مستقیم  به  موضوع، از طریق  موضوعی  دیگر اشارة غیرمستقیم  داشته  
باشد« )چدویک، 1388: 21(. ازجمله  جریانهاي این  مکتب ، سمبولیسم  اجتماعی  است  که  
عناصر اساسی  آن نمادگرایی  و جامعه گرایی  است . این  جریان که  روند خاص خود را نخست  
در مکاتب  اروپایی  آغاز کرد وسپس  به  ادبیات فارسی  راه یافت ؛ در بسیاري از داستانهاي 
ادبیات معاصر فارسی  ردپایی  از خود به جا گذاشته  است . شاعران و نویسندگان داستان هاي 
معاصر نیز با توجه  به  نظریات سمبولیست ها، استفاده از زبان سمبلیک  و نمادین ، ابهام، 
پیچیدگی  و تأویل برداري براي القاي بهتر افکار و عواطف  اجتماعی  خود، دست  به  خلق  آثار 
ادبی بسیاري زده اند )حسنی، 1399: 7(. در پژوهش  حاضر، سعی  بر این  است  که  با توجه  
به  شاخص های این تئوری غزلیات سنایی بررسی  شده و در این  راستا با محوري شمردن 

نمادهاي اجتماعی  در غزلیات سنایی نمادها و روابط  حاکم  میان آنها تحلیل  شود.
با توجه  به  مبناي تحلیل  غزلیا سنایی، باید گفت  نماد و نمادپردازي مانند یک  نظام 
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بودلر  مطرح شد و در روانشناسی  یونگ  و فروید و در  با نظریات شارل  بیان مجازي  و 
مکتب  ادبی  سمبولیسم ، به  اوج رسید )یوسفی، 1400: 38(. البته  طرح اندیشه  نمادگرایی ، 
ریشه هایی  عمیق تر دارد و این  ریشه ها را باید در حقایق  دینی ، تعالیم  آسمانی  و فرهنگ  
اساطیري جست. انواع مختلفی  را براي طبقه بندي، پردازش و تحلیل  نمادها برشمرده اند. 
»در یک  نگاه فراگیر، نمادها شامل  نمادهاي طبیعی، اختصاصی و مرسوم هستند که  به  
شعر  و  هدایت ،  صادق  پنزري  خنزر  پیرمرد  و  اثیري  زن  زالو،  و  گل   داستان هاي  ترتیب  
زمستان  اخوان ثالث ، نمونه هایی  از این  نوع اند« )کیانی، 1401: 264(. همچنین  فارغ از این  
طبقه بندي، ادبیات سیاسی  حاکم  بر برخی  از آثار، سبب  شده طبقه بندي هاي دیگري نیز 
مطرح شود؛ مانند نمادهاي طبیعی  و کلاسیک  در مقابل  نمادهاي فراطبیعی ؛ که  مفاهیم  
اجتماعی  و سیاسی  را دربرمی گیرد )صفا، 1401: 381(. در این راستا، حواس در ارتباط 
و  باطنی  حواس  ظاهری،  )حواس  اصلی  گروه  سه  به  شیرازی  عرفی  غزلیات  غیرکلامی 
ارتباط غیرکلامی غزل های  تقسیم می شوند که هر کدام جداگانه در  حس لذت طلبی( 
شنوایی)سامعه(،  بینایی)باصره(،  از:  عبارتند  ظاهری  دارند.حواس  نوینی  رویکرد  عرفی 
بویایی)شامه(، لمسایی )لامسه( و چشایی)ذائقه(.  حواس باطنی نیز شامل حس مشترک، 
خیال، متصرّفه )متخیّله(، واهمه و حافظه است که این حواس اساس و پایۀ تمام معارف و 
معلومات بشری می باشند که نویسندگان در ادامه به تحلیلی جامع و مستدل در این رابطه 

اقدام خواهند نمود. 

2- بحث و بررسی
     یکی از انواع ارتباط غیرکلامی در غزل های عرفی به فراگرد حواس تقسیم می شود. 
در فراگرد حواس که به سه قسمت حواس ظاهری)بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، بساوایی 
و لامسه( و حواس باطنی  به  معنوی)دعا و مناجات، دوستی و دشمنی، مرگ و زندگی، 
شادی و غم ...( و حس لذت طلبی)جشن و سرور، خوشی...( تقسیم؛ که حس لذت طلبی به 
اجتماعی)خدمت کردن، سرشناسی، فخرفروشی و...( و فرهنگی)موسیقی، هنر، شعر، ادبیات 

و ...( تقسیم می گردد.
2- 1- حواس ظاهری )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی، بساوایی و لامسه(

     انسان دارای دو گونه حواس است که در ذیل به حواس ظاهری که عبارتند از: 
بینایی)باصره(، شنوایی)سامعه(، بویایی)شامه(، لمسایی)لامسه(و چشایی)ذائقه( اشاره می 

گردد.
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2- 1- 1- حس بینایی
     حس آمیزی در آرایه های ادبی، آمیختن دو یا چند حس است در کلام؛ به گونه ای که 
ایجاد موسیقی معنوی به تأثیر سخن بیفزاید. عبارت هایی چون »خبر تلخ«، »قیافۀ بانمک« 
نمونه هایی از حس آمیزی در ادبیات عامیانه است که در آن ها حس شنوایی و حس بینایی 

با حس چشایی در حالات و حرکات غیرکلامی آمیخته شده است.
بینایی یک دستگاه حسی از حواس پنج گانه است که توانایی درک و تفسیر محیط اطراف 
را با استفاده از نور مرئی منعکس شده از اجسام را دارد. »اجزای مختلف فیزیولوژیکی دخیل 
بینایی شناخته می شوند«)حائری روحانی،  به عنوان دستگاه  به صورت جمعی  بینایی  در 

.)74 :1382
ارتباط  های  حرکت  و  ها  نشانه  از  یکی  می گیرد،  صورت  چشم  با  که  بینایی  حس 

غیرکلامی در غزل های عرفی شیرازی در 76 غزل به چشم می خورد: 
چشم اگر باز است و گر پوشیده از هم نگسلد         آمد و رفت نظر در دیــــدة حیـــران ما
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 28(
بــــــــاز کــردیم دیـــــده بر رخ دوست          نگـــــه شرمگیـــــن ما بگـــــریخت
)همان: 38(
صد ره گشود دیــــده و بشناخت چشم عقل        با آن که آشنا شــده بود از مثـــــال ها
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 32(

 عرفی معتقد است چنان چه چشمان ما بسته شود و از هم باز نگردد، چگونه می توان 
رفت و آمدهای معشوق را به نظاره نشست و آن لحظه ای که دیدة ما به جمال رخ معشوق 

نورانی شد، شرمندگی و سرافکندگی از ما دور می گردد.
2- 1- 2- حس شنوایی

      حس شنوایی یکی دیگر از حواس ظاهری انسان می باشد و به هر چیزی که با 
گوش قابل درک باشد، گفته می شود. به همین ترتیب، هنگامی که شنیدنی ها به شعر راه 
می یابند، نام نواهای موسیقی از الحان باربد گرفته تا گوشه ها و مقام های موسیقی سنتی 
نام سازهای گوناگون و نوای پرندگان و جز آن  چون حجاز و عراق و عشاق؛ هم چنین 
توصیفات طبیعت را در شعر غنی می سازد. دیدن و شنیدن، حواس دور انسان ها هستند، 
در حالی که چشیدن و لمس کردن، نیازمند تماس واقعی با شئی لمس شده می باشند. 
عرفی در 46 غزل از غزلیات خود از نشانۀ حرکتی ارتباط غیرکلامی گوش بهره برده است: 
»بشنو ترانـــــۀ عشــــق ای بلبل بلاغت        بیدار ساز گوشت در خواب کن زبــــان را«
)همان: 17(
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»سیماب بود قفــــل در گـــوش تو ورنه       صد نغمــــۀ مستانه طلبکار سماعـــی است
گوش شنــــوا جوی که در بــــزم تامل        بر بستن لب موجب صد گونه صـداعی است«
)همان: 105(
»نگفتن و نشنودن زبـان و گوش من است       هزار نغمــه گره در لب خامــوش من است«
)همان: 85(

 شاعر در کارکردهای غیرکلامی شنوایی معتقد است انسان باید قدرت شنوایی خود را 
تقویت و زبان خود را خاموش و ساکت نگاه دارد تا در اثر شنیدن صدای موجودات و کائنات، 

لذت برده و هزاران گره از زندگی اش باز گردد.
2- 1- 3- حس بویایی 

      سخن گفتن از بوی ها نیز در شعر اندک نیست. در ادب فارسی بوی های خوش 
مشک، عنبر، بان، عبیر و امثال آن فراوان است. گاهی نیز شاعران برای نشان دادن چگونگی 

بویی، از تشبیه سود جسته اند. »تحقیقات نشان 
می دهد که ما آن چه را که می بوییم، در مقایسه با آن چه می بینیم یا می شنویم، مدت 

زمان بیشتری به خاطر می سپاریم« )ری. ام. برکو، 1393: 144(.
عطر، مشک، عود و عنبر 

      عطر، »مادة خوشبوی نباتی یا حیوانی و روغنی شکلی است که در اندام های مختلف 
غالب گیاهان وجود دارد« )دهخدا، 1373: ذیل عطر(. 

یکی از عناصر مهم انتقال پیام غیرکلامی، عطر و بو می باشد که انسان آن را با کمک 
حس بویایی یا شامه درک می کند. بو، می تواند خوش یا ناخوش باشد، »سعدی می گوید: 
هرآن چه انسان با کمک حس بویایی خوب درک می کند، دریافت پیام های بدون کلام 

است« )سعدی، 1373: 180(.
می  تراوش  خوش  بوی  آن  از  که  می شود  شمرده  نیکو  جهت  بدان  عطر  از  استفاده 
شود. عطر، مشک، عود و عنبر؛ از نشانه ها و حرکت های ارتباط غیرکلامی هستند که در 

غزل های عرفی در 9 غزل به چشم می خورد: 
که دماغ تو معطــــر کند از بــــوی صفا            بزم زاهد که در او عـــــود ریا می سوزد
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 239(
هر قدم صد کاروان مشــک در دنبال ماند           من به بوی نافــــــه دردنبال آهویم هنوز
 )همان: 378(
نگویمت که به دل های ریش رحمی کن            شکست قیمت عنبـــر، به زلف شانه مکش
)همان: 387(
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تراوش بوی خوش از انسان به وسیلۀ این مواد خوشبو کننده، یک کارکرد غیرکلامی 
است که مورد تأیید و تأکید عرفی شیرازی قرار گرفته است. شاعر معتقد است برای یافتن 
استشمام  را  آنها  تا  بروید  دلتان  به سراغ معشوق  باید  عنبر  و  بوهای خوش مشک، عود 
نمایید. در ابیات بالا به صورت کنایی، چه در معنی نزدیک و چه در معنی دور آن، پیام 
های غیرکلامی نهفته است. پیام اصالت و ارزشمندی مشک، از طریق بوی آن به خریدار 
به صورت غیرکلامی منتقل می شود و نیاز به این نیست که عطار، از طریق سخن و بیان، 

اصالت و ارزشمندی مشک را بیان نماید. 
2- 1- 4- حس  چشایی 

     زبان، مهم ترین عضو در حس چشایی است. فعل حسی چشیدن، ارزشی شخصی 
دارد و از فردی به فرد دیگر کاملًا فرق می کند. از نشانه ها و حرکت های ارتباط غیرکلامی 
در غزل های عرفی شیرازی در مجموع 19 بیت از واژه تلخی و 3 بیت از شیرینی استفاده 

نموده است و از ترشی و شوری غزلی نسروده است: 
بگشا لب میگــون، که لب شهـــد فروشم         آفـــــاق به شیرینـــــی افسانـــه نگیرد
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 271(
ممنونم از آن غمــــزه که از کـام دل من        شیرینـــــی امیـــــد برد تلخـــی بیمش
)همان: 386(
تلخـــــی به عیش او نرساند مـــلال من         از ماتــــــم گدا چه زیــــان عید شاه را
)همان: 21(
صد چشمـــۀ زهر از لب داغ دل مـا ریخت        غم روغن تلخــــی به چـراغ دل ما ریخت
)همان: 37(

سخن از مزه ها در شعر فارسی گاه در شکل لب شیرین یا نمکین یار مطرح می شود، 
گاه به مفاهیم دیگر چون ترشی و ترشرویی، تلخی و تلخ کامی. برای مفهوم شیرینی، تشبیه 
به انواع قند و حلوا نیز در شعر فارسی فراوان است. خوش گواری یا بدمزگی را نیز شاعران 

با تشبیه نشان داده اند. 
درکل طعم ها شامل چهار مزة تلخ و شیرین، شور و ترش هستند. عرفی شیرازی معتقد 
است در زندگی انسان ها، موضوعات و موارد بسیار زیادی وجود دارد که می تواند دلیل 
بزرگی برای شاد زیستن و شیرینی زندگی محسوب شود و عکس این موضوع هم صادق 
است که می توانیم منجر به تلخی زندگی خود و دیگران گردیم و نور امید را در وجودشان 

تیره و تار نماییم و زندگی را به کامشان تلخ کنیم.
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2- 1- 5- حس بساوایی 
       حس لامسه یکی از اشکال اصلی تجربه ادراکی است و در ادبیات، اگرچه کاربردش 
به اندازة دیگر حواس نیست، با تصاویری چون خار و خارا یا حریر و ابریشم، سخت، خشک 
و تر، زبر و نرم )لطیف(، گرم )داغ( و سرد ... نشان داده می شود. حس بساوایی )لامسه(، از 
نشانه ها و حرکت های غیرکلامی در غزل های عرفی شیرازی در 11 غزل به چشم می خورد: 

خوش آن گرمی ز شمع وصل مهرافروزتر باشی
بر افروزی و داغ و در غمت جان سوزتر باشی
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 571(

داروی صحت عشـــق در حکمت ازل نیست
اما ز ســـردی عقـــل، زایل شود تب عشق
 )همان: 419(

گر به سختی درد من ظاهر شود کاین اضطراب
هم ترازوی متــــاع طاقت ایـــــوبی است
 )همان: 103(

مستانـــه گر بتــــازم، عیبم مکن که شوقش
گرمی دهد به مـــرکب، نــرمی دهد عنان را
 )همان: 18(

شاعر همواره سردی و سختی زندگی و عشق را مورد سرزنش قرار می دهد و گرمی و 
نرمی زندگی با معشوق را مورد نکوهش قرار داد و آن را می پسندد.

2- 2- حواس باطنی و معنوی
      حواس باطنی که عبارتند از: حس مشترک، خیال، متصرّفه )متخیّله(، واهمه و 
حافظه. این حواس اساس و پایۀ تمام معارف و معلومات بشری می باشند. همچنین )دعا و 
مناجات، دوستی و دشمنی، مرگ و زندگی، شادی و غم...( حواس باطنی)معنوی( هستند 

که در حرکات و نشانه های غیرکلامی غزلیات عرفی شیرازی به چشم می خورند. 
2- 2- 1- دعا و مناجات

      دعا و مناجات، در لغت به معنای »صدا زدن و یاری طلبیدن است و در اصطلاح 
به معنای گفتگو کردن با معشوق به نحو طلب حاجت و درخواست حل مشکلات به صورت 
غیرزبانی می باشد«)آنندراج، 1367: ذیل ماده دعا(. عرفی از اشارات و حرکات غیرکلامی 

در 40 غزل از غزلیاتش از آن سود برده است: 
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احبـاب را سلام و دعـــــایی ضرور نیست        این شیوه ها وسیلۀ مهـــر و محبت است        
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 45(
گر که مقصود دلــم تلخ تر از زهر زیان بود        کی دعا دست در آغـوش اجابت می کرد
 )همان: 331(
عرفی دگر به طور تمنــــا مرو، ببیـــــن         امشب چه ها به جان مناجــات کرده ای
 )همان: 553(

حرکات  با  معشوق،  از  محبت  و  مهر  ابراز  جهت  را  خود  حاجت  و  درخواست  شاعر 
غیرکلامی خضوع و تضرع طلب می نماید تا به صورت تمنای زبانی و ارتباط کلامی نزد 

معشوق نرود و با حرکات خضوعانه ارتباط غیرکلامی برقرار نماید.
2- 2- 2- دوستی   

     دهخدا، دوستی را به »رفاقت و یاری است« معنی نموده است. دوست، یکی از 
نعمت های بزرگ الهی و پناهگاه انسان و آرامش بخش دل و روان است. وجود دوست حقیقی 
یکی از نیازهای هر انسانی است. کسی که از نعمت دوست مهربان محروم باشد احساس 
غربت و تنهایی می کند. »یکی از بهترین خوشی های زندگی، رفت و آمد و گفت وگوهای 
دوستانه است که غم را می زداید و به انسان نیرو می بخشد«)امینی، 1381: 242(. عرفی 

شیرازی از واژة دوست در ارتباط غیرکلامی در 20 غزل بهره برده است: 
هم دوستی است عرفی و هم رفــــع دشمنی

عیب غنیــــم دوست بپــــوشد کسی چرا   
)عرفی شیرازی، 1378: غزل 6(

دوستی با دشمنم بی بهــره مهر انگیزی است
دوستی دوست دارم ور نه دشمن دشمن است
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 87(

»در جهـــان دوستی و در زبـــــان دوستان
این لغت کز وی بیابی معنی بیـــداد، نیست«
 )همان: 137(

»دوستی دارم که در زنـــدان محنت، بر دلـم
می نهد مرهم، ولی در صحــن باغم می گزد«
 )همان: 147(

شاعر معتقد است؛ دوست کسی است که در سختی ها و گرفتاری ها، یاری ات رساند و 
هنگامی که دیگران رهایت می کنند، او همانند مرهمی بر روی زخم ها در کنارت باشد تا 

بررسی تطبیقی مضامین ارتباطات غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی با تأکید بر سمبولیسم اجتماعی
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از غربت و تنهایی نجات یابی.

2- 2- 3- دشمنی
      دهخدا، دشمنی را به »بغض و عداوت، خصومت، کراهت و نفرت« معنی نموده 
است. عرفی شیرازی از این نشانۀ ارتباط غیرکلامی در غزلیات خود در 20 غزل نام برده 

است: 
»هم دوستی است عرفی و هم رفـــع دشمنی

عیب غنیــــم دوست بپوشد کســی چرا« 
 )همان: 6(

»غمگساری در لباس دشمنــی محبوبی است
خشم و ناز آرایش بیرون و بزم خوبی است«
 )همان: 103(

»الـــوداع ای دوستان و دشمنان رفتم که باز
دشمنی با شادمــــانی، دوستی با غم کنم«
  )همان: 475(

»ما توبه دشمنیم و قــدح دوست، دور نیست
کز دل هوای صحبت اصحــاب شسته ایم«
 )همان: 487(

شاعر همواره دشمنی و خصومت را منع می کند و معتقد است کید و دشمنی انسان را 
از معشوق دور می کند و کینه و نفرت را در دل انسان می پروراند و زیاد می کند و زنگار 
غم و اندوه را از دشمنی می داند و براین باور است که کدورت و غم باعث افزایش دشمنی 

در دل ها می شود. 

2- 2- 4- مرگ
     دهخدا،  مرگ را به معنی »درگذشت، حتف، رحلت، فوت، مردن، موت، میر، وفات« 
می داند. همچنین مرگ در اصطلاح نیز به معنی »قطع علاقۀ روح از عالم طبیعت و سفر 
کردن به دنیایی دیگر است«)آنندراج، 1367: ذیل مرگ(. عرفی در 18 غزل از غزلیات خود 

از نشانۀ حرکتی غیرکلامی مرگ بهره برده است: 
بیا ای مرگ یـــاری کن که بی او ناتوانستم       به خون غلتیدم اکنون آرمیـــدن آرزو دارم
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 429(
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مو به مو از درد بی درمـــان لبالب شو، ولی       گر بساط مـــــرگ بستر باشدت، پهلو منه
 )همان: 544(
چون به مرگ خود بمیرم رحم کن خونم بریز     کز شهیـــدان تو فردا سرزنش ها می کشم
  )همان: 490(
نگویمت که مزن تیــــغ جـور بر دل عرفی        رضا بده که پس از مـرگ در لحد بخروشد
 )همان: 280(

شاعر در کارکردهای غیرکلامی مرگ معتقد است همان گونه که حیات و زندگی، امری 
وجودی است، مرگ هم امری وجودی بوده و به معنای نیستی و نابودی مطلق نیست، بلکه 
انتقال از نشئه ای به نشئه دیگر است که در آنجا زندگی انسان به گونه ای دیگر ادامه می یابد.

2- 2- 5- زندگی
      یکی دیگر از نشانه های حرکتی غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی »زندگی 

کردن« است که شاعر از آن به نیکی نام برده است: 
دورم از کوی تو، جا در زیر خاکم بهتر است      زندگی تلخ است با حرمان، هلاکم بهتر است
  )همان: 52(
بیمار تو کش زنـــدگی از شدت درد است          امید هـــــلاکش به دم صور نمانده است
 )همان: 99(
خضر آب زندگی نوشید و عرفی خــون دل         این منور شعله گردید، آن قــدح بر آب زد
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 293(

شاعر زندگی کردن با دشمنان و اهریمنان را ننگ و هلاک کننده می داند و همواره در 
زندگی با نااهلان خون دل می خورد و درد می کشد. 

2- 2- 6- شادی 
    دهخدا، شادی را به معنی »خوشحالي، سرور، شادماني، فرح، مسرت، نزهت و نشاط 
است« می داند. شادی در اصطلاح، عبارت است از »مجموع لذّت های بدون درد«)آیزنگ، 
1375: 42، 179(. شادی، »احساسی است که از حسّ رضایت مندی و پیروزی به دست 

می آید« )ریو، 1381:367(. 
عرفی شیرازی از این نشانۀ حرکتی غیرکلامی در غزلیات خود در 25 غزل بهره برده 

است: 
ز بیم فتنــۀ شادی چو کودکان همه عمــر         غمت گرفته در آغــــــوش و در کنار مرا
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 13(

بررسی تطبیقی مضامین ارتباطات غیرکلامی در غزلیات عرفی شیرازی با تأکید بر سمبولیسم اجتماعی
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شـــادی به دستگیری من آمد، مـرا نیافت          صد تیره آب غـــم ز سر من گذشته است
  )همان: 42(
اهــــل دل عرفی اگر یابند فرمان طـرب           قصر شــــادی را بنا هم در زمین غم نهند
 )همان: 177(
یارب آن کس که کند تهمت شادی بر من           تا ابد کام دلش لـــذت غـــــم نشناسد
 )همان: 180(

شادی و نشاط از احوال آدمی است که در سیر انسان به کمال نقش تعیین کننده ای 
دارد، ولی عرفی معتقد است بروز ظاهری لحظه های شادکامی، این غم و اندوه است که نوعاً 

همراه با هیجان و احساسات فرد قرار می گیرد.
2- 2- 7- غم

     دهخدا غم  را به معنی »گرفتگی دل، دلگیری، حزن می باشد« بیان کرده است. 
غم و اندوه، واکنشی طبیعی به احساسات ناشی از مرگ عزیزان، فقدان و یا از دست دادن 
با ارزش است. نشانه های غیرکلامی غم به صورت خستگی مفرط، نوسان خلق،  چیزی 
بی قراری، گریه کردن، گوشه گیری، پرخاشگری، انزوا، احساس بی ارزشی و... بروز پیدا 
می کند. عرفی شیرازی در 111 غزل از مجموع غزلیاتش از نشانه های غیرکلامی غم بهره 

برده است: 
نیست غم ز آلودگـــی ای سالکان راه عشــــق

دست کوثــــر می فشاند گــــرد ایوان شما
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 25(

دلم گم گشت و غمهای جهان، عرفی، طلب کارش
به دنبال غـــم افتم تا مگــــر یابم نشانش را
)همان: 9(

مرا فــــریب دهد نالــــــه ای و به غم گوید
ز من ترانـــــه شنو با اثـــــر چه کار مرا

من و شکستن افغــــان به سینــــه در شب غم
به نغمــــه سنجی مرغ سحــر چه کار مرا
)همان: 14(

غــــم می کشد عنانـــــم من هم شتاب دارم
از هم دعـــــا بگویند یــــاران شادمان را
 )همان: 18(
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شاعر غم را حالت قبضی می داند که قلبِ سالکان را از پراکنده شدن در وادی های غفلت 
باز می دارد. همچنین معتقد است غم و تأسف قلب برای چیزی است که از دست رفته یا 
به دست آمدنش ناممکن است و غم، تأسف بنده برای از دست دادن کمالات و اسباب و 

مقدّمات کمال است.
2- 3- حس لذت طلبی 

     حس لذت طلبی، یکی از حواسی است که در انسان وجود دارد و احساس خوشایندي 
که ما از پدیده هاي زندگي داریم، نامش لذت است. »لذت، به معنی ادراک آن چیزی است 
که مورد درخواست و اشتهای نفس است و نقیض آن را الم نامیده اند«)ابن منظور، 1414 
ق: 507(. انسان فطرتاً لذت طلب است. اصل لذت طلبي نه حرام شرعي است و نه رزیله 
است.  افراطي  لذت طلبي  مي شود،  محسوب  دینداري  و  خودسازي  مانع  چه  آن  اخلاقي. 
محرک و عامل انگیزشي ما در تمام فعالیت هاي زندگي رسیدن به لذت و گریز از درد و رنج 
است. علامه طباطبایی در تعریف حس لذت طلبی می گوید: »لذات، به لذت حسی و خیالی 
و لذت عقلی تقسیم می کند و از لذت عقلی به علت ثبات و تجردش، به منزلۀ قوی ترین 
و شدیدترین لذت ها نام می برد«)طباطبایی، 1362: 124(. عرفی شیرازی در غزلیات خود 
حس لذت طلبی را در دو بخش شخصی و اجتماعی مورد بررسی قرار داده است که در ذیل 

به آنها اشاره می شود.

2- 3- 1- شخصی
-جشن و سرور، خوشی

      جشن و سرور و شادی، انواعي دارد که همۀ آنها در یک جهت اشتراک دارند و 
آن سر و کار داشتن با احساسات هیجانات آدمي است. نوع هیجانات و احساسات ناشي از 
جشن و سرور، بستگي به نوع موسیقي دارد. تمام انواع موسیقي در ردیف لذت حسي به 
حساب مي  آیند. یک نوع موسیقي داریم که با حس دلاوري و سلحشوري ارتباط دارد که 
این نوع موسیقي تجویز شده است. اثر آن به قدري فوق العاده است که یک لشکر ضعیف از 
هم گسیخته را به یک جنود بر قدرت و غیور تبدیل مي  کند. یک نوع موسیقي داریم که 
با حس شهوت سر و کار دارد. اثر آن به گونه  اي شگفت آور است که یک انسان را دیوانه وار 

به دنبال ارضاي غریزة شهوت 
مي  دواند. گاهی یک نوع موسیقي داریم که با حس غم و اندوه تناسب دارد، آن چنان 
انسان را محزون مي  کند که گویي تمام غم هاي عالم را بر سر او فرو ریخته  اند. عرفی در 

خصوص جشن و شادی می نویسد:
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به می نشاط جوانــــی به دست نتـوان کرد       سرور بـــــاده کجا، نشائ شبـــــاب کجا
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 1(
یا به دعـــا غیر درد، از در ایــزدی مخـواه        یا به طلب اگر خوشـی، برگ و نوا از او طلب
 )همان: 6(
بهار رفت و نکردیم عــــزم جای خوشـی        برهنــــه سر بنشستیم در هوای خوشـــــی
بهـــار رفت و به گلبــــانگ بلبـلان چمن       پیالـــــه ای نکشیدیم در هوای خوشــــی
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 556(

عرفی شیرازی در خصوص حرکات غیرکلامی لذت های حسی شخصی معتقد است 
لذت های دنیا پایدار نیستند و انسان بعد از مدتی از آنها خسته و ملول می شود و به دنبال 
تنوع می گردد. اما لذت های معنوی را دارای جاذبه می داند و معتقد است اصلًا درد و رنج 

و خستگی به همراه ندارد و با گشاده رویی و احترام همراه است.
2- 3- 2- اجتماعی 

2- 3- 2- 1- سرشناس و مشهور 
نامور  نامدار،  آور،  نام  معروف،  معنای »شهیر، مشهور،  به  را       دهخدا، سرشناسی 
است« می داند. عرفی در 9 غزل از مجموع غزلیات از واژة سرشناس به عنوان کارکردهای 

غیرکلامی حس لذت طلبی اجتماعی نام برده است: 
»نام تو، چه پست و چه بلندش، چه مراد است

بس شهــــرة آفاق که مشهـور نمانده است«
 )همان: 99(

»مگو کز سلطنت پرویز شهـرت یافت در عالم
که دارد در جهان مشهور هم چشمی فرهادش«
 )همان: 400(

»فغــــان ز طبع تو عرفی، مگو، بگــو کز تو
طبیعتت سبب شهـــــرت همایـــــون شد

نشسته بر سر گنـــج به فقـــر مشهــــورم
نهفتــــه در ته دامــــن چــراغ بی نورم«
 )همان: 489(

»عرفی به عیب دوستی ار شهـــره ای چه غم
عیب است دوستی که هنــرها درو گم است«
 )همان: 79(
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شاعر معتقد است شهرت برای افراد لایق، یک نعمت است که در قلوبشان قرار گرفته 
و  بر دل ها  مالکیت  است؛ درحقیقت جاه،  متفاوت  با شهرت قدری  ولی جاه طلبی  است؛ 

محبوبیتی است که به اطاعت از فرد مشهور وا 
می دارد. مشهور بودن واژه ای زرین، زیبا و دلپذیر است که آرمانی ارزشمند و محبوب 
شمرده می شود. عرفی مشهور شدن را امری نسبی می داند، نه مطلق و آن، تلاش برای 

احساس آرامش و شادمانی درونی است.
2- 2- 3- 2- فخرفروشی 

        فخرفروشی، یکی دیگر از حواس لذت طلبی اجتماعی است که در بین انسان ها نمود 
پیدا می کند. دهخدا در لغت نامۀ خود فخرفروشی را به »متکبر، پرنخوت، بادسر، پرافاده، 
و ظاهرپسند است« معنی نموده است. در اصطلاح به کسی گفته می شود که دوست دارد 
خود را جزء طبقه خاصی مانند اشراف، روشنفکران، مشاهیر یا هر طبقۀ خاصی جا بزند یا 

مردم عامی را تحقیر می کند و اهل تفاخر است«)قائد، 1388: 68(. 
عرفی در 15 غزل از مجموع غزلیات خود از این واژة غیرکلامی حس لذت طلبی اجتماعی 

بهره برده است: 
»سر فتــــادگی تـا به عــــرش می ساید       کلاه فخـــــر بلندی ربـــــود پستی ما«
 )عرفی شیرازی، 1378: غزل 29(
»آن چه بود در جهان مایۀ فخـــــر خسان        یا زر و سیمـــی بود، یا قصب و اطلسی«
 )همان: 569(
»مقـــــربان همه بیگانـه اند از در دوست        غـــــرور بود که نامش به آشنایی رفت«
 )همان: 157(
»خــــراب حالی دل ها ببین که آن مغرور        به عهد حسن جــــوانی و ناز می گذرد«
 )همان: 205(

شاعر معتقد است فخرفروشی، احساس برتری نسبت به دیگران داشتن و به خود مباهات 
و افتخار کردن، و کبر و غرور داشتن است وآن را از صفات مذموم برای مقربان می داند.

3- نتیجه گیری
ادبیات، بخشی از هنر است؛ امّا آن بخشی است که به خاطر گستردگی زیاد، تا حدّی 
استقلال یافته و در نهادهای رسمی آموزش، جدا بررسی می شود، درحالی که از نظر ماهیت، 
در شمار هنرهاست. ادبیات، هنر کلامی و غیرکلامی است، در برابر هنرهای دستی، تصویری 
ـ تجسّمی، صوتی و... . آنچه از غزلیات سنایی در بعُد فراگرد حواس برمی آید اینست که 
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برای دیدن معشوق به چشم بینا و روشنایی چشم ظاهری نیاز دارد. فراگراد حواس، باعث 
قوت بخشیدن جان هاست. ما آن چه را که می بوییم، در مقایسه با آن چه را که می بینیم یا 
می شنویم، مدت زمان بیشتری به خاطر می سپاریم. همچنین چشیدن و لمس کردن در 
فراگرد حواس، نیازمند تماس واقعی با شئی لمس شده می باشند که به انسان در ارتباط 
غیرکلامی یاری می رساند. مضامینی همچون خار و خارا یا حریر و ابریشم، سخت، خشک و 
تر، زبر و نرم )لطیف(، گرم )داغ( و سرد، از حس لامسه سبب ثابت قدم بودن و استواری در 
عاشقانه های غیرکلامی سنایی برای رسیدن به معشوق جزء فراگرد حواس است.  مصادیق 
حواس معنوی و امور انتزاعی در غزلیات سنایی  به دعا ومناجات، عشق، شهادت، مرگ، 
خوشبختی، زندگی، دوستی، عقل، گناه و ... تقسیم می شود که در فراگرد حواس ارتباطات 
غیرکلامی کاربرد دارد. دست به آسمان دراز کردن و برای معشوق خود دعا کردن، و در 
هنگام دعا و مناجات اشک ریختن و به راز و نیاز پرداختن یکی از افعال نیک و پسندیده 
سنایی است که بارها به آن اشاره نمود. قطعاً یکی از موضوعات محوری در اشعار سنایی، 
تبیین اندیشۀ مرگ و حیات به ویژه سیمای مرگ است، که بی گمان قبل از او کسی چشم 
اندازهای گوناگون آن را، بدین زیبایی در شعر فارسی به تصویر نکشید. سنایی بر این باور 
است که هدف از زندگی دنیا جز این نیست که انسان را برای یک زندگانی کامل تر و ابدی 
آماده کنند و این از حس معنوی و امور انتراعی فراگرد حواس در ارتباط غیرکلامی غزلیات 
فراگرد  در  دوستی  آیین  از شرط  های  دیگر  یکی  فروتنی  و  باشد.خاک ساری  می  سنایی 
را  باعث شادمانی دیگران می داند و دشمنی، مقابل دوست  را  حواس است که شاعر آن 
به معنی »بغض و عداوت، می پندارد. سنایی عظمت و بزرگی معشوق را بسیار والا می داند 
و خود را در برابر عشق به معشوق بسیار عاجر و این عشق را یقین می داند و همواره بر این 
باور است که عاشق باید خود را از بند تیرگی و تاریکی رهایی سازد تا به وصال معشوق خود 

دست یابد.
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جدول 1- فراگرد حواس در ارتباط غیرکلامی غزلیات سنایی )یافته های پژوهش(
تعداد گفتمان اصلی خرده گفتمان
321 بینایی حواس پنجگانه

بویایی
شنوایی
چشایی
لامسه

476 دعا و مناجات حواس باطنی
عشق
مرگ

دشمنی
عقل و روح
دیوانگی

نور، روشنایی و تاریکی
294 حس لذت طلبی شخصی

اجتماعی
فرهنگی

نمودار1- بسامدسنجی فراگرد حواس در ارتباط غیرکلامی غزلیات سنایی
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با توجه به جدول و نمودار 1، مشخص شد در غزلیات سنایی، بسامدسنجی حواس 
باطنی، بیشترین میزان و حواس پنجگانه در جایگاه دوم و نهایتاً حس لذت طلبی در جایگاه 

سوم قرار می گیرد.
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